توانایی مدیران، عملکرد و بهرهوری واحد تجاری و رقابت در بازار محصول


چكيدههدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانایی و شایستگی مدیران بر عملکرد و بهرهوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی نقش رقابت در بازار محصول بر رابطه مذکور است. 
روششناسی: به منظور اندازهگیری توانایی مدیران از مدل دمرجیان و همکاران [15]، اندازهگیری بهرهوری از تحلیل پوششی دادهها و شاخص مالمکوئیست و آزمون فرضیهها از رگرسیون دادههای ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شد. نمونه مورد بررسی شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 10 ساله منتهی به 29 اسفند 1393 است. 
یافتهها: نتایج این پژوهش نشان داد که شرکتهای با مدیران تواناتر و شایستهتر از عملکرد و بهرهوری بالاتری برخوردارند. همچنین از نتایج دیگر پژوهش حاضر تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران بر عملکرد به عنوان یک متغیر تعدیل کننده بود. نتایج بیانگر این بود که زیاد شدن رقابت در بازار محصول میتواند تأثیر مثبت توانایی مدیران بر بهرهوری واحدهای مورد بررسی را تقویت کند. 
دانش افزایی: این یافته ها نظریه تأثیر بازار کار مدیران را مورد تأیید قرار میدهد. نظر به اهداف اقتصاد مقاومتی و نتایج این پژوهش، شایسته سالاری، رقابت آزاد، پرهیز از انحصارگرایی و حمایت های یکجانبه و ناعادلانه، لوازم دستیابی به سطح مطلوب عملکرد شناخته می شود.  
واژه‌هاي كليدي: توانایی و شایستگی مدیران، شاخص مالمکوئیست، تحلیل پوششی دادهها، رقابت در بازار محصول و رقابت در بازار کار مدیران.کد طبقهبندی موضوعی: M41
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مقدمه
درجهان پرتلاطم امروزي که سازمان‌ها و جوامع با تحولات شگرف محيطي و تکنولوژي و به تبع آن تجارت جهاني و جهاني شدن رو به روهستند، توان دستيابي به سطح مطلوب و مورد انتظاري از عملکرد در هاله‌اي ازابهام فرو رفته است. در اين رهگذر، آنچه مي‌تواند حيات بالنده و رو به رشد سازمان‌ها را تضمين کند، وجود نظام مديريتي مقتدر و کارآمد است. به عبارت ديگر در صورت اقتدار و توانمندي، اين رکن مديريت سازمان است که مي‌تواند حسن عملکرد سازمان‌ها را در شرايط فعلي منجر شود [3]. توانایی مدیران در جهت ارتقای عملکرد اقتصادی منابع کلی یک شرکت، بسته به تلفیق مهارت های مختلف همچون مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی است [31]. توانایی مدیریتی بالاتر میتواند منجر به مدیریت کاراتر عملیات روزانه شرکت شود، خصوصا در دورههای بحرانی عملیات که تصمیمگیریهای مدیریتی میتواند تاثیر بسزایی بر روی عملکرد شرکت داشته باشد. در دورههایی که شرکت با بحران رو به روست، مدیران تواناتر تصمیمگیری مناسبتری در ارتباط با تأمین منابع مورد نیاز خواهند داشت [7]. 
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]. مدیران توانمندتر آگاهی بیشتری در مورد دورنمای شرکت، روندهای صنعت و شرایط کلان اقتصادی دارند. بنابراین آنها می توانند پروژه های بهتری را انتخاب نمایند و با توانمندی بیشتری آنها را به کار گیرند. بر این اساس، شرکت هایی که مدیران توانمندتر را به کار می گیرند از آنهایی که فاقد چنین مدیران توانمندی هستند، عملکرد بهتری خواهند داشت. به بیان دیگر، به دلیل اینکه مدیران توانمند، در مورد شرکت شان آگاه هستند و بنابراین می توانند قضاوت ها و برآوردهای مؤثر اتخاذ نمایند، آنها می توانند منابع شرکت را به شیوه بهتری دگرگون نمایند و بنابراین به عملکرد بهتری دست یابند [31].  به باور کوستر[footnoteRef:2] و همکاران [22] نیز، مدیران توانمندتر درک بیشتری از محیط عملیاتی شرکت خود دارند که به آنها اجازه می دهد با سهولت بیشتری فرصت های برنامه ریزی مالیاتی را شناسایی و بهره برداری نمایند. مدیران توانمندتر می توانند با ایجاد یک ساز بالادستی بر کمینه سازی هزینه ها تمرکز کنند و دارای توانمندی بیشتری در دستیابی به اهداف خود هستند [22]. دمرجیان[footnoteRef:3] و همکاران [15] نیز بر این باورند که مدیران توانمندتر دانش و آگاهی بیشتری در ارتباط با مشتریان، شرایط کلان اقتصادی دارند و همچنین قادرند درک بهتری در ارتباط با استانداردهای پیچیدهتر داشته و آنها را به درستی اجرا کنند. مدیران تواناتر درک مناسبتری از فنآوری و روند صنعت دارند و با اتکای بیشتری میتوانند تقاضای محصولات را پیشبینی کنند. همچنین سرمایهگذاری مناسبتر در پروژههای باارزشتر و مدیریت کارای کارمندان نیز از ویژگی مدیران توانمند است. در کوتاه مدت انتظار میرود، این مدیران بتوانند درآمد بیشتری با استفاده از سطح معینی از منابع کسب کنند یا با استفاده از منابع کمتر، بتوانند به سطح معینی از درآمد دست یابند [15]. تصمیمات ضعیف و مهارت پایین مدیر در رهبری میتواند شرکت را به سمت ورشکستگی سوق دهد [23]. توانایی مدیریتی بالا می تواند ریسک فروپاشی شرکت و در نتیجه ریسک حسابرسی را نیز کاهش دهد. به این دلیل که توانایی مدیریتی با عملکرد بهتر حال و آینده ارتباط خواهد داشت، می تواند ریسک عملکرد ضعیف و فروپاشی شرکت را  کاهش دهد [31]. لذا، انتظار بر این است که با افزایش توانایی مدیریت، ارزش واحد تجاری بیشتر شود. در حقیقت، واحد تجاری که توسط مدیر کارآمدی اداره میشود دارای ارزش بیشتری نزد سرمایهگذاران خواهد بود. چامنر و پاگلیس[footnoteRef:4] [11] و چامنر و همکاران [12] بیان داشتند که واحد تجاری با یک مدیر توانا، عدم تقارن اطلاعاتی کمتری داشته و سرمایهگذاران ارزش چنین شرکتی را به خوبی در مییابند. به عبارتی، مدیران تواناتر قادرند از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات ارزش ذاتی شرکت را بهتر به سرمایهگذاران منتقل کنند. به باور بوی[footnoteRef:5] و همکاران [10] توانایی مدیران ارشد به طور قابل ملاحظه ای کیفیت تصمیم گیری تأمین مالی و افشای اطلاعات یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. مدیران برتر می توانند عواید حاصل از تأمین مالی از طریق اوراق بدهی را به طور مؤثرتری در پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت صرف کنند و نسبت به سایر همپیشگان خود کمتر اجازه انتظارات غیرواقعی که تصمیم گیری شان را تیره و تار می نماید می دهند. آنها همچنین از شرکت تحت مدیریت خود، آگاهی بیشتری دارند و بنابراین توانایی بیشتری جهت فراهم سازی سود باکیفیت تر بر مبنای برآوردهای آینده نگر قابل اتکا دارند [10].  [2:  Koester ]  [3:  Demerjian ]  [4:  Chemmanur & Paeglis]  [5:  Bui ] 

بنابراین، توانایی و کیفیت مدیر نقش حياتي در قدرت ايجاد ارزش و سودآوري، در آينده کسب و کار شرکت دارد. صلاحيت مديريت از عوامل مهم بهره‌وري و اثربخشي عمليات و پيشبيني سود در آينده است. مدير صالح يک منبع سودآور براي شرکت است، او يک سرقفلي و يا دارايي‌هاي نامشهود براي شرکت به شمار مي‌آيد و انتظار مي‌رود که مديران لايق بعد از کنترل اثرات داخلي، عملکرد بالاتري را گزارش کنند [16]. لذا، انتظار اینکه مدیران تواناتر منجر به بهرهوری بالاتری در واحد تجاری شوند، انتظاری منطقی است. لذا در پژوهش حاضر سعی میشود نقش توانایی مدیران بر میزان بهرهوری مورد ارزیابی قرار گیرد.  همچنین از دیگر اهداف این پژوهش بررسی نقش رقابت در بازار محصول بر تأثیر توانایی مدیران بر بهرهوری و عملکرد واحد تجاری است. چرا که انتظار میرود در محیط رقابتی مدیران تواناتر بیشتر به دنبال منافع مالکان باشند. 

پیشینه پژوهش
تاکنون مطالعات زیادی در زمینه تاثیر ویژگیهای مدیران بر تصمیماتی که در شرکتها گرفته و عواقب و عملکردی که حاصل میشود انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها پرداخته میشود. البته شایان ذکر است که تا کنون در ایران پژوهش قابل ذکری انجام نشده است. چامنر و پاگلیس [11] نشان دادند شرکتهایی که توسط مدیران با کیفیت اداره میشوند در عرضهی اولیه سهام، مجبور به فروش سهام خود به قیمتی پایینتر از قیمت بازار نبوده و همچنین سرمایهگذاران نهادی معتبر، علاقهی زیادی به خرید سهام آنها دارند که این خود منجر به کاهش هزینههای پذیرهنویسی سهام میشود. شهرت و کیفیت مدیریت باعث کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیر و مالک شده که این امر مدیران را تشویق به جمعآوری منابع مالی کرده که در نهایت منجر به حداکثر شدن منافع سرمایهگذاران میشود. در همین راستا، چامنر و همکاران [12] نشان دادند که مدیران تواناتر و با شهرت بالا (مشهور) توانایی انتخاب پروژههای بهتر و با ارزش خالص فعلی بازیافتنی بالاتری را دارند. 
اکواه و چی[footnoteRef:6] [6] در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت و عوامل داخلی شرکت مانند تواناییهای مدیریت و منابع انسانی بر سودآوری شرکت تأثیر دارند. اما تأثیر عوامل داخلی بیشتر است.  [6:  Acquaah & chi] 

سیلوا[footnoteRef:7] [29]، مدلی را ارائه کرد که از طریق آن تأثیر توانایی مدیر بر بهرهوری کل و مدل جریانهای سرمایه را تشریح نمود. وی جهت سنجش توانایی مدیران از سرمایه انسانی و فیزیکی، آموزش و کارآفرینی استفاده کرد. نتایج حاصل از پژوهش وی حاکی از آن است که کشورهای با مدیران توانمندتر، پروژههای ریسکیتری را بکار میبرند و بهرهوری بالاتری دارند. همچنین کشورهای با درآمد متوسط نسبت به کشورهای فقیر و ثروتمند، بازده بیشتری از سرمایه خود کسب میکنند. [7:  Silva] 

لورتي و گريس [23] به بررسی نقش مدیران بر عملکرد در زمان بحران پرداختند. آنها دريافتند که توانايي مديريت يک رابطه منفي با احتمال بحران و ورشکستگي دارد. اين نتايج نشان ميدهد که مديران شرکت هاي ورشکسته مهارت کمتري نسبت به ساير مديران داشتهاند. بنابراين بين مديران شرکت هاي ورشکسته و ساير مديران تفاوت هايي وجود دارد. همچنین بار و زیمز[footnoteRef:8] [9] با بکارگیری تحلیل پوششی دادهها دریافتند که توانایی بالاتر مدیران در شرکت منجر به کاهش احتمال ورشکستگی خواهد شد. [8:  Barr & Siems] 

آندرو و همکاران [7] در پژوهش خود نشان دادند که توانایی مدیریت دارای ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد شرکت است. شرکتهایی که مدیران تواناتری دارند در دورههای بحرانی سرمایهگذاری بیشتری انجام میدهند، سود بیشتری عاید شرکت میکنند و چنانچه روند سودآوری مناسب نباشد، از ابزارهای تأمین مالی بدهی به نحو مناسب بهره میگیرند. همچنین آنها نتیجه گرفتند که توانایی مدیریت دارای رابطه منفی و معنادار با عدم تقارن اطلاعاتی است. به بیان بهتر، آنها نشان دادند که مدیران تواناتر منجر به عملکرد بهتر شرکت، افزایش سودآوری، استفاده مناسب از منابع و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت خواهند شد.
چو و آتا[footnoteRef:9] [13] نیز در پژوهشی اقدام به بررسی این موضوع کردند که آیا قابلیتهای مدیران، توانایی ارائه اطلاعات مفید در مورد سودهای آتی شرکت به بازار سرمایه را دارد؟ نتایج حاکی از آن بود که بازده سهام در شرکتهای با مدیران توانا نسبت به شرکتهای با مدیران ضعیف، منعکس کننده سودهای آتی بیشتری هستند. همچنین آنها نشان دادند که قابلیتهای مدیران بر روی اظهارنظرهای تحلیلگران در مورد شرکت، تأثیر مثبت گذاشته و باعث ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در شرکت میشود. [9:  Chou & Ota] 

دمرجیان و همکاران [16] در پژوهش خود نشان دادند که کیفیت سود شرکتها دارای رابطه مثبت و معناداری با توانایی مدیریت آن شرکت است. مدیران تواناتر منجر به ایجاد درآمدهای بالاتر، کیفیت سود بیشتر، خطای کمتر در تأمین مالی نامناسب از طریق استقراض میشوند. همچنین، نتایج پژوهش آنها نشان میدهد مدیران تواناتر تأثیر بالایی بر کیفیت قضاوتها و پیشبینیهای انجام شده در ارتباط با سود دارند.
پنیادیس[footnoteRef:10] و همکاران [25] نیز اقدام به بررسی رابطه بین قابلیت مدیران و عملکرد شرکت در طول بحران مالی جهانی کردند و نشان دادند که توانایی مدیران رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شرکتها دارد. به این معنی که شرکتهایی که توسط مدیران توانا اداره میشوند، در طول دوره بحران سرمایهگذاری بیشتری کرده، و سود بیشتری بدست میآورند و در صورت عدم دسترسی به سود مورد نظر و کافی، اقدام به انتشار اوراق بدهی میکنند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از رابطه معکوس بین توانایی مدیران و تقارن اطلاعاتی دارد. [10:  Panayiotis] 

پارک و همکاران [26] نشان دادند که مدیران تواناتر به صورت غیر مستقیم از طریق رفتار و تصمیمات مناسب در حوزه اجتناب از مالیات میتوانند ارزش شرکت را بهبود دهند.
کوستر و همکاران [22] نشان دادند که به موازات حرکت از چارک پایین تر به سمت چارک بالاتر توانایی مدیریتی، 3.15% کاهش در نرخ مؤثر مالیاتی نقدی یک سال یک شرکت (2.5% کاهش در نرخ مؤثر مالیاتی نقدی پنج ساله یک شرکت) رخ می دهد. آنها در بررسی چگونگی کاهش پرداخت های مالیاتی توسط مدیران توانمندتر، دریافتند که این نوع مدیران، بیشتر درگیر فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی ایالتی می شوند، سود بیشتری را به مناطق مالیاتی خارجی انتقال می دهند، دعاوی معافیت مالیاتی تحقیق و توسعه بیشتری را انجام می دهند و سرمایه گذاری های بیشتری را در دارایی هایی که استهلاک تسریعی را ایجاد می کنند می نمایند. 
وانگ و همکاران [31] در پژوهشی با هدف بررسی روابط بین توانایی مدیریتی، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه، به این نتیجه رسیدند که افزایش توانایی مدیریتی منجر به کاهش تقلب در گزارشگری مالی می شود و ارتباطات سیاسی شرکت ها می تواند اثر توانایی مدیریتی بر احتمال تقلب در گزارشگری مالی را ضعیف یا محدود کند. تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که این نتایج اساساً به وسیله شرکت های غیر دولتی حاصل می شوند نه شرکت های دولتی. نهایتاً شرکت های با مدیران توانمند در مقایسه با شرکت های فاقد مدیران توانمند ، با جریمه های سنگین کمتری توسط نهادهای ناظر مواجه می شوند. 
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]در یکی از جدیدترین پژوهش ها در این حوزه، بوی و همکاران [10] این نکته را مد نظر قرار دادند که امتیاز پایدار توانایی مدیریتی بالای یک شرکت با احتمال بیشتری در نتیجه توانایی مدیریتی بهتر است و امتیاز موقت توانایی مدیریتی بالا با احتمال بیشتری بواسطه شانس می باشد. نتایج نشان داد که ارتباط منفی بین امتیاز توانایی مدیریتی و شکاف وام در وام گیرندگانی متمرکز شده که یک امتیاز مدیریتی بالای پایدار طی سالهای گذشته را نشان می دهند. در مقابل، شرکت هایی که نشان دهنده یک امتیاز توانایی مدیریتی بالا تنها در اخیرترین سال هستند از هیچ گونه کاهش شکاف، بهره مند نمی شوند. این نتایج نشان می دهد که بانک ها هنگام قیمت گذاری یک وام، می توانند توانایی را از شانس تا حدودی تشخیص دهند و این با این دیدگاه سازگار است که بانک ها دارای توانمندی ها و انگیزه های عالی در گرداوری اطلاعات و نظارت بر وام گیرندگان هستند. 
نتایج نشان داد که اثر کاهش شکاف توانایی مدیریتی زمانی مشهودتر است که وام گیرندگان یک ساختار حاکمیتی ضعیف یا ارتباطات ذینفع ضعیف دارند که به این معنی است که مدیران توانمند می توانند نگرانی های دارندگان اوراق بدهی راجع به مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی را تسکین دهند. افزون بر این، در حالی که اثر کاهش شکاف ناشی از توانایی مدیریتی، با ساختار حاکمیتی یا ارتباطات ذینفع وام دهنده تغییر نمی کند، اما بانک هایی با حاکمیت قوی تر و یا ارتباطات ذینفع قوی تر محتمل تر است که ساختار حاکمیتی یا ارتباطات ذینفع وام گیرنده را در قیمت های وام خود لحاظ کنند. 

مبانی نظری
توانایی مدیران و نحوه محاسبه آن
توانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایه انسانی شرکتها است که به عنوان دارایی نامشهود طبقهبندی میشود. دمرجیان و همکاران [15] توانایی مدیریت را به عنوان کارایی مدیران نسبت به رقبا در تبدیل منابع شرکت به درآمد تعریف میکنند. این منابع تولید درآمد در واحد تجاری شامل بهای موجودیها، هزینههای اداری و توزیع و فروش، داراییهای ثابت، اجارههای عملیاتی، هزینههای تحقیق و توسعه گذشته و داراییهای نامشهود میشود.
دمرجیان و همکاران [15] برای اولین بار مدل جدیدی در ارتباط با سنجش توانایی مدیریت در واحد تجاری ارائه دادند. آنها ابتدا با استفاده از تحلیل پوششی دادهها و با در نظر گرفتن متغیرهای فروش (به عنوان متغیر خروجی)، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینههای عمومی و اداری، اجارههای عملیاتی، هزینههای تحقیق و توسعه، داراییهای مشهود و داراییهای نامشهود (به عنوان متغیرهای ورودی)، کارایی واحد تجاری را محاسبه کردند. سپس با در نظر گرفتن کارایی محاسبه شده به عنوان متغیر وابسته و در نظر گرفتن یک سری متغیرهای مستقل که در ادامه معرفی خوهند شد، مدل رگرسیون مناسبی را برازش کردند. به اعتقادآنها مقدار باقیمانده این رگرسیون نشان دهنده توانایی مدیریت شرکت در کارایی است.
در مدل دمرجیان و همکاران [15] انتظار مي‌رود مديران درک بهتري از روند تکنولوژي و صنعت و پيش‌بيني درستي از تقاضاي محصول داشته باشند، در پروژه‌هايي با ارزش بالاتر سرمايه‌گذاري کنند و کارکنان خود را با بازده بيشتري نسبت به ساير مديران، مديريت کنند. به طور خلاصه، مدل ارائه شده جديد انتظار دارد که مديران توانايي آن را داشته باشند که با استفاده از منابع يکسان، درآمد بيشتري توليد کنند و يا برعکس، براي يک سطح از درآمد منابع مورد استفاده را به حداقل برساند.
مدل دمرجان و همکاران [15] جهت اندازهگیری توانایی مدیر به شرح مدل 1 و 2 است.
مدل 1:
 
که در آن کارایی واحد تجاری با استفاده  از  متغیرهای فروش (Sales) به عنوان تنها متغیر خروجی، بهایتمام شده کالای فروش رفته (CGS)، هزینههای عمومی،اداری و توزیع و فروش(SG&A) ، دارییهای ثابت(PPE) ، اجاره عملیاتی(OpsLease) ، هزینههای تحقیق و توسعه(R&D) ، سرقفلی () و سایر داراییهای نامشهود) ، به عنوان متغیرهای ورودی در نظر گرفته میشود. با استفاده از مدل مذکور کارایی واحد تجاری که متغیر وابسته مدل 2 هست محاسبه میشود.
مدل 2:
 
که در آن LN ( Total Assets) اندازه شرکت، Market Share سهم بازار واحد تجاری، Free Cash Flow جریان نقد آزاد، LN(Age) عمر واحد تجاری، Business Segment Concentration پیچیدگی عملیات و Foreign Currency Indicator شاخص فعالیت برون مرزی واحد تجاری را نشان میدهند. این متغیرها مشابه دمرجیان و همکاران [15] اندازهگیری میشود. همچنین ɛi  مقدار باقیمانده معادله رگرسیون است که نشاندهنده توانایی مدیریت در واحد تجاری است.

بهرهوری و نحوه محاسبه آن
بهرهوری مفهومی جامع و به معنای استفاده کارا و اثربخش از منابع تولید برای بدست آوردن بیشترین و بهترین خروجی ممکن است. علت اصلی که لزوم توجه به بهرهوری را ایجاب میکند محدودیت منابع طبیعی و فزونی تقاضا نسبت به عرضه است [2].
سازمان همکاری اقتصادی اروپایی، سازمان بینالمللی کار، آژانس بهرهوری اروپا، سازمان بهرهوری آسیا، مرکز بهرهوری ژاپن، سازمان بهرهوری ملی ایران و نویسندگان مختلف از جمله لیتره، استوارت، ماندل و ارلی تعاریف به نسبت مشابهی در خصوص واژه بهرهوری ارائه کردهاند که اساس و محور اصلی این تعاریف عبارت است از: تعیین نسبت آنچه از فرایند تولید به دست آمده به آنچه برای تولید کالا و خدمات به کار رفته است [1].
مدلهای اندازهگیری بهرهوری با توجه به هدفها و سیاستهای مختلفی که در سطح واحد تجاری مطرح است، بسیار متنوع هستند. دیدگاهها و روشهای اندازهگیری بهرهوری در سطح واحد تجاری از نظر اقتصاددانان، مهندسین، مدیران، حسابداران و ریاضیدانان قابل بررسی است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: روش شاخصها و نسبتها، مدلهای توابع تولید، رویکرد مطلوبیت، روش نسبتهای مالی و بودجهبندی سرمایهای، روش هزینه واحد و مدلهای ریاضی شامل روش تحلیل پوششی داده به همراه شاخص مالم کوئیست [1] که در ادامه به تشریح روش اخیر پرداخته میشود. 

کاربرد شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی دادهها در اندازهگیری تغییرات بهرهوری
اولین رویکرد اندازهگیری بهرهوری به محاسبه بهرهوری جزئی تأکید داشت که در آن بهرهوری حاصل تقسیم ستاده بر نهاده بود. اگر چه محاسبه بهرهوری به این شکل خیلی ساده است اما در شرایط وجود چندین ستاده و نهاده اینگونه محاسبه بهرهوری گمراهکننده خواهد بود. در دنیای واقعی واحدهای تجاری معمولاً با استفاده از چندین نهاده، چندین ستاده تولید میکنند. از این رو، اندازهگیری بهرهوری باید کل عوامل را در نظر گیرد. بنابراین، بهرهوری کل عوامل تعمیمی از بهرهوری جزئی است [17]. به هر حال حرکت از بهرهوری جزئی (نسبت ستاده به نهاده) به سمت بهرهوری کل مستلزم انتخاب نهادهها و ستادهها و وزنهای مناسب هر کدام در صورت و مخرج کسر است که این باعث دشواری در محاسبه بهرهوری خواهد شد. شاخص مالم کوئیست به عنوان یک تابع تولید مرزی ناپارامتریک با کمک تحلیل پوششی دادهها به اندازهگیری تغییرات بهرهوری کل عوامل تولید در یک بازه زمانی پرداخته و مشکلات تعیین وزنهای مناسب برای نهادهها و ستادههای مختلف را مرتفع میکند. این شاخص در اندازهگیری تغییرات بهرهوری به مفروضات محدود کنندهای از قبیل بیشینهسازی درآمد و کمینهسازی هزینه [14 و 17] و قیمتهای ستادهها و نهادهها [5] نیاز ندارد، بلکه فقط به اطلاعات مقداری نیاز دارد. 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]اکنون با استفاده از نمودار شماره 1 به چگونگی محاسبه شاخص مالمکوئیست در حالت وجود یک نهاده (x) و یک ستاده (y) پرداخته میشود. نقاط at و at+1 یک واحد تجاری را در دو زمان  t و t+1 نشان میدهند. کارایی تولید برای at با مرز کارایی در زمان t مقایسه شده و به صورت تابع مسافت dt(yt, xt)=oa/ob محاسبه میشود. اما در مقایسه با مرز کارایی در زمان t+1، کارایی at به صورت تابع مسافت dt+1(yt, xt)=oa/oc در نظر گرفته میشود. کارایی نسبی تولید برای واحد مذکور در نقطه at+1 در  مقایسه با مرز کارایی در زمان t+1 برابر با تابع مسافت dt+1(yt+1, xt+1)=od/oe و در مقایسه با مرز کارایی در زمان t برابر با تابع مسافت dt (yt+1, xt+1)=od/oc است. شاخص مالمکوئیست تغییر در  بهرهوری نسبی کل عوامل یک واحد تجاری را بین دو دوره زمانی با توجه به فناوری واحد تجاری مرجع، با توجه به مدل 3 محاسبه میکند [24 و 30 و 5]. 
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]مدل (3):              
توابع مسافت به کار گرفته شده در صورت و مخرج مدل 3 تنها در بردارهای فعالیت تفاوت دارد وگرنه فناوری مرجع (مرز کارایی) برای هر دو دوره، از اطلاعات دوره t ساخته شده و مبنا قرار گرفته است. همچنین، شاخص مالم کوئیست را میتوان با توجه به فناوری (مرز کارایی) دوره t+1 به شرح مدل 4 محاسبه نمود [20 و 30 و 5].
مدل (4):              
برای پرهیز از انتخاب دلبخواهی فناوری دوره t یا t+1 به عنوان مرجع، میانگین هندسی از دو شاخص محاسبه شده و مدل 3 و 4 به شرح مدل 5 در نظر گرفته میشود. 
مدل (5):                                   
[image: C:\Users\ASUS\Desktop\Untitled.png]
نمودار 1:  چگونگی محاسبه شاخص مالم کوئیست

در مدل 5 اگر M از "یک" بزرگتر باشد به معنی رشد بهرهوری است که امکان دارد این رشد از منابع مختلفی تأمین شده باشد. اول اینکه واحد تجاری از طریق بهبود کارایی فنی، خود را به مرز کارایی نزدیک کرده و دوم اینکه از طریق ارتقای فناوری تولید، رشد در بهره وری را برای خود به ارمغان آورده است. 
فار[footnoteRef:11] و همکاران [18] اولین کسانی بودند که دو منبع رشد در بهرهوری (شاخص مالم کوئیست) را به صورت مدل 6 تجزیه کردند. [11:  Färe] 

مدل (6):                          
مدل 6 را میتوان به صورت مدل 7 بازنویسی کرد.
مدل (7):     
در مدل 6 نسبت اول (از چپ) بیانگر میزان حرکت واحد تحت بررسی به سمت مرز کارایی است که یا میتواند به مرز نزدیک یا از مرز دور شده باشد. نسبت دوم (یا جمله داخل کروشه) بیانگر تغییر در بهرهوری است که میتواند به حرکت مرز کارایی (یا بهبود در عملکرد واحدهای مرجع) بین دو دوره زمانی t و t+1 نسبت داده شود.
در مدلهای 6 و 7 اگر:
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20] کارایی فنی واحد مورد نظر نسبت به دوره زمانی قبلی بیشتر شده است.
 کارایی فنی واحد مورد نظر نسبت به دوره زمانی قبلی تغییر نکرده است.
 کارایی فنی واحد مورد نظر نسبت به دوره زمانی قبلی کمتر شده است.
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22] فناوری واحد مورد نظر در زمان t+1 نسبت به زمان t بهبود یافته است. 
 فناوری واحد مورد نظر در زمان t+1 نسبت به زمان t بهبود تغییر نکرده است.
 فناوری واحد مورد نظر در زمان t+1 نسبت به زمان t پسرفت داشته است.
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]هر یک از صورت و مخرج نسبتهای ذکر شده در مدلهای 1، 2، 3 و 4 کارایی فنی هستند که با استفاده از تحلیل پوششی دادهها محاسبه میشود. فار و همکاران [18] جزء اولینهایی بودند که معیار بهرهوری مالمکوئیست را  با استفاده از تحلیل پوششی دادهها و مبتنی بر فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس توسعه دادند. تحلیل پوششی دادهها از روش برنامهریزی ریاضی به منظور اندازهگیری بهرهوری استفاده میکند. این روش میتواند تعداد زیادی متغیر و روابط را  بکار گیرد و محدودیت کم بودن تعداد نهاده و ستاده موجود در سایر روشها را ندارد [14]. 

متغیرهای پژوهش
به منظور محاسبه شاخص مالم کوئیست به عنوان متغیر وابسته پژوهش باید از مدل 6 استفاده کرد. هر یک از توابع مسافت که در صورت و مخرج نسبتهای بکار گرفته شده در این مدل قرار دارد یک تابع هدف است که باید بهوسیله تحلیل پوششی دادهها محاسبه شود. لذا، قبل از اجرای تحلیل پوششی دادهها باید اول نهادهها و ستادهها را مشخص کرد. لذا، مشابه لطفعلی پور و رزم آرا [4]، رزیتیس[footnoteRef:12] [27]، سافیان [30] و  عباس و همکاران [5] نهادهها شامل نیروی کار و سرمایه که نیروی کار شامل نیروی تمام وقت و سرمایه عبارت از داراییهای ثابت مشهود است. جمع درآمدهای عملیاتی نیز همانند سافیان [30] و  عباس و همکاران [5] به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد. [12:  Rezitis] 

سایر متغیرهای پژوهش شامل توانایی مدیر (متغیر مستقل پژوهش) که بهوسیله مدلهای 1 و 2 محاسبه و رقابت در بازار محصول (متغیر تعدیل کننده پژوهش) است که به وسیله مدل  8 محاسبه میشود. همجنین، متغیرهای اندازه واحد تجاری و اهرم مالی (متغیرهای کنترلی پژوهش) نیز به عنوان متعیرهای کنترلی در نظر گرفته میشود. اندازه واحد تجاری عبارت است از لگاریتم طبیعی داراییها و اهرم مالی نیز از طریق تقسیم کل بدهی ها بر کل داراییها بهدست میآید.
به منظور اندازهگیری سطح رقابت از شاخص هرفیندال-هیرشمن[footnoteRef:13] استفاده میشود. این شاخص، درجه تمرکز در یک صنعت مشخصی را اندازهگیری میکند. شاخص مذکور به صورت مدل 8 محاسبه میشود [21 و 19]. [13:  Herﬁndahl–Hirschman] 

مدل (8)                                             
که HHIjt عبارت است از شاخص هرفیندال- هیرشمن برای صنعت j در زمان t، Salesijt  بیانگر میزان فروش شرکت i در صنعت j در زمان t است. هر چه میزان این شاخص بیشتر باشد حاکی از وجود تمرکز و رقابت کمتر در بازار است. در هر صورت در پژوهش حاضر معکوس این متغیر وارد مدل خواهد شد. در این صورت افزایش در معکوس HHIjt به معنی افزایش در رقابت و کاهش تمرکز است و کاهش در آن به معنی کاهش در رقابت و افزایش تمرکز است.
فرضیههای پژوهش
با توجه به هدف پژوهش که بررسی تأثیر توانایی مدیران بر بهرهوری یا عملکرد واحد تجاری و بررسی نقش تعدیل کنندگی رقابت در بازار محصول در این رابطه است، فرضیههای پژوهش به شرح زیر طراحی میشود.
با توجه به پیشینه پژوهش به ویژه سیلوا [29] و آندرو و همکاران [7] انتظار است مدیرن تواناتر منابع واحد تجاری را با بهرهوری بالاتری مورد استفاده قرار دهند. بنابراین، فرضیه پژوهش در این رابطه به شرح زیر است.
فرضیه 1: واحدهای تجاری که از مدیران تواناتری برخوردارند نسبت به سایر واحد ها بهرهوری بالاتری دارند.
همانطور که پیش از این اشاره شد یکی از اهداف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کنندگی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیر و بهرهوری واحد تجاری است. انتظار بر این است هنگامی که رقابت در بازار کار مدیران افزایش یابد، آنها با توان بیشتری به سمت منافع سهامداران و مالکان حرکت کنند. بازار کار میتواند عامل انگیزشی برای مدیران محسوب شود چرا که اگر مدیر به نحو مناسب عمل نکند شهرت و جایگاه خود را از دست خواهد داد. لذا منطقی است که چنین انتظار رود که اگر رقابت در بازار محصول افزایش یابد به طبع آن رقابت در بازار کار مدیران نیز افزایش یافته و سهامداران با توان بیشتر عملکرد مدیران را مورد بازبینی و بررسی قرار میدهند [28]. بنابراین فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر خواهد بود.
فرضیه 2: افزایش رقابت در بازار محصول، تأثیر مثبت توانایی مدیران بر بهرهوری واحد تجاری را تقویت میکند. به بیان دیگر، رقابت در بازار محصول مانع از انحراف عملکرد مدیران به سمت منافع خود شده و باعث میشود مدیران تمام توان خود را در راستای منافع مالکان صرف کنند.

جامعه و نمونه پژوهش
جامعه مورد بررسی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به محدودیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز و اینکه سال مالی همه شرکتهای مورد بررسی مشابه و منتهی به 29 اسفند هر سال باشد تعداد 102 شرکت به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. همچنین، دوره زمانی پژوهش نیز عبارت است از یک دوره 10 ساله منتهی به 29 اسفند 1393. 

یافتههای پژوهش
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانایی مدیران در استفاده بهرهورتر از منابع با توجه به میزان رقابت در بازار محصول است. به این منظور ابتدا با استفاده از مدل 1 و 2 توانایی مدیران اندازهگیری و سپس با بهکارگیری مدل 6 میزان بهرهوری واحدهای مورد بررسی محاسبه گردید. البته نباید از این نکته غافل شد که مدل 6 خود از چندین مدل تحلیل پوششی دادهها تشکیل شده که به طور کلی در این پژوهش نرمافزار DEAfrontier محاسبات لازم را برای محاسبه مدل 6 انجام داده است. همچنین برای محاسه مدل 1 نیز از تحلیل پوششی دادهها و نرمافزار DEAfrontier استفاده شد و برای برازش مدل 2 نرمافزار EViews مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین، مدلهای 6 و 1 و 2 متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش را محاسبه کردند. پس از محاسبه متغیرهای پژوهش لازم است به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شود. به این منظور نیز از نرمافزار EViews و رگرسیون دادههای ترکیبی استفاده شد. این مدل زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که دادههای مورد بررسی از نوع مقطعی و سری زمانی باشند. به عبارتی دیگر،  از نوع ترکیبی باشند. در هر صورت نتایج برازش مدل اصلی (به شرح مدل 9) و مربوط به آزمون فرضیههای پژوهش در جدولهای 1 تا 3 ارائه شده است. جدول 1، 2 و 3 به ترتیب، نتایج آزمون چاو، آزمون هاسمن و آزمون فرضیهها را نشان میدهند.
مدل  (9):
 
که در آن:
  عبارت است از بهرهوری شرکت i در زمان t،
  عبارت است از توانایی مدیران شرکت i در زمان t،
 عبارت است از رقابت در بازار محصول صنعت  در زمان t که به وسیله شاخص هرفیندال- هیرشمن اندازهگیری میشود،
  عبارت است از اثر تعاملی رقابت در بازار محصول و توانایی مدیران بر بهرهوری واحد تجاری و  و نیز به ترتیب، عبارتند از اندازه و اهرم مالی شرکت i در زمان t.
 جدول 1: نتایج آزمون چاو
	Statistic
	d.f.
	Prob.

	555/2
	5784-
	024/0


آزمون چاو به منظور انتخاب از بین روش دادههای ترکیبی و مدل برآورد دادههای تلفیقی مورد استفاده قرار میگیرد. نتایج این آزمون در جدول 1 آمده است. مقدار سطح معناداری 024/0 بیانگر این است که فرضیه صفر مبنی بر دادههای تلفیقی () رد میشود. این مورد نشاندهنده لزوم استفاده از روش دادههای ترکیبی است. اکنون باید با استفاده از آزمون هاسمن مشخص کرد که آیا باید از مدل اثرات ثابت استفاده شود یا مدل اثرات تصادفی. نتیجه این آزمون در جدول 2 ارائه شده است.
جدول 2: نتایج آزمون هاسمن
	Statistic
	d.f.
	Prob.

	300
	8
	000/0


آزمون هاسمن به منظور انتخاب از بین مدل اثرات ثابت یا مدل اثرات تصادفی انجام میشود. نتایج این آزمون در جدول 2 آمده است. همانگونه که در جدول مذکور مشخص است سطح معناداری 000/0 بیانگر رد شدن فرضیه صفر مبنی بر مدل اثرات تصادفی () است. بنابراین، با توجه به نتایج آزمون چاو و هاسمن باید از رگرسیون دادههای ترکیبی (پانلی) با اثرات ثابت استفاده کرد [8].

جدول 3: برازش رگرسیون دادههای ترکیبی با اثرات ثابت
	[bookmark: _Hlk360259230]Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.

	
	532/0
	267/0
	989/1
	047/0

	
	398/1
	229/0
	117/6
	000/0

	
	838/0
	016/0
	747/50
	000/0

	
	386/0
	254/0
	520/1
	024/0

	
	001/0
	001/0
	858/0
	391/0

	
	-025/0
	037/0
	-674/0
	494/0

	
	Weighted Statistics
	
	

	R-squared
	469/0
	Mean dependent var
	508/0

	Adjusted R-squared
	429/0
	S.D. dependent var
	259/0

	S.E. of regression
	196/0
	Akaike info criterion
	346/0-

	Sum squared resid
	524/2
	Schwarz criterion
	156/0-

	Log likelihood
	463/18
	Hannan-Quinn criter.
	271/0-

	F-statistic
	667/11
	Durbin-Watson stat
	237/2

	Prob(F-statistic)
	000/0
	
	
	


نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در جدول 3 نشان داده شده است. همانطور که در جدول مذکور مشاهده میشود فرضیههای پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است. فرضیه نخست بیانگر این بود که با افزایش توانایی مدیران، بهرهوری استفاده از منابع افزایش مییابد. لذا در شرکتهای مورد بررسی این موضوع مورد تأیید قرار گرفت که هر چه مدیران توانمندتر و شایستهتر به کار گرفته شود، عملکرد و بهرهوری واحد تجاری نیز بهتر و بهتر خواهد شد. فرضیه دوم پژوهش نیز به این موضوع میپردازد که اگر رقابت در بازار محصول افزایش یابد به دلیل افزایش رقابت در بازار کار، مدیران توانمندتر عملکرد بهتری را به نمایش خواهند گذاشت که مورد تأیید قرار گرفت. به عبارتی دیگر، افزایش رقابت در بازار محصول  توانسته است تأثیر مثبت توانایی مدیر بر عملکرد و بهرهوری واحدهای مورد بررسی را تقویت کند. برای ارائه توضیحات بیشتر ابتدا مدل اصلی برازش شده پژوهش به شرح مدل 10 ارائه میگردد.
مدل (10):
 
اگر از مدل 10 نسبت به متغیر توانایی مدیران () مشتق گرفته شود مدل 11 به شرح زیر حاصل خواهد شد.
مدل (11):                                                      
همانطور که مدل 11 نشان میدهد اگر رقابت در بازار محصول () افزایش یابد تأثیر مثبت توانایی مدیران بر عملکرد بهبود خواهد یافت. به عبارتی مدل 11 اثر حاشیهای توانایی مدیران بر بهرهوری و عملکرد واحد تجاری را نشان میدهد و بیان مینماید که فرضیه دوم پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است. 
به منظور بررسی اینکه آیا معادله رگرسیون بدست آمده در جدول شماره 3 ساختگی نیست و آیا میشود به نتایج آزمون t و F اعتماد کرد باید از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) استفاده شود که نتایج آن در جدول شماره 4 ارائه شده است [8].

جدول 4: نتایج اجرای آزمون همانباشتگی
	Method
	Statistic
	Prob.

	ADF - Fisher Chi-square
	413.765
	0.0000


با توجه به سطح معناداری که 000/0 بدست آمده میتوان گفت که به نتایج بدست آمده در جدول شماره 3 میشود اعتماد کرد و معادله رگرسیون ساختگی نیست.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی و شایستگی مدیران بر  عملکرد و بهرهوری استفاده از منابع و بررسی نقش رقابت در بازار محصول بر این رابطه بود. به منظور برآورد توانایی مدیران در واحدهای مورد بررسی از مدل دمرجیان و همکاران [15] استفاده شد. همچنین، به منظور اندازهگیری بهرهوری و رقابت در بازار محصول به ترتیب، از روش تحلیل پوششی دادهها و شاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده شد. در ادامه دو فرضیه طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. فرضیههای پژوهش به طور خلاصه بر این موضوع تأکید داشتند که با افزایش توانایی مدیران بهرهوری واحد تجاری افزایش و همچنین با افزایش رقابت در بازار محصول تأثیر مدیران تواناتر بر عملکرد و بهرهوری تقویت میشود. به منظور آزمون فرضیهها تعداد 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 10 ساله منتهی به اسفند 1393 مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از رگرسیون دادههای ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شد.
نتایج پژوهش بیانگر تأیید فرضیههای پژوهش بود. نتایج پژوهش نشان داد که هر چه از مدیران توانمندتر و شایستهتری استفاده شود، عملکرد و بهرهوری واحد تجاری بیشتر بهبود خواهد یافت. این نتیجه با نتایج بدست آمده بهوسیله سیلوا [29] و آندرو و همکاران [7] همراستا است. همچنین، این پژوهش نشان داد که افزایش رقابت در بازار محصول میتواند تأثیر توانایی مدیر را بر عملکرد واحد تجاری به صورت مثبت تقویت نماید. همانطور که در بخش فرضیههای پژوهش ذکر شد، دلیل وجود چنین رابطهای این است که رقابت در بازار محصول میتواند رقابت در بازار کار مدیران را افزایش دهد. لذا در چنین شرایطی مدیران برای حفظ موقعیت و شهرت خود در بازار کار در مسیر افزایش منافع مالکان گام بر خواهند داشت و عملکرد بهتری را در صورت عدم وجود رقابت در بازار محصول به نمایش خواهند گذاشت. بنابراین و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، از نتایج کاربردی پژوهش توصیه به سهامداران و مالکان برای استفاده از مدیران توانمند و با تجربه جهت هدایت امور واحد تجاری است. همچنین در صورت تدابیر سیاستهای لازم در راستای افزایش رقابت در بازار محصول توسط مراجع ذیصلاح میتوان به آینده پر رونق بازار سرمایه ایران امیدوار بود. چرا که در این صورت منافع سهامداران بهبود یافته و جذب سرمایه توسط واحدهای تجاری راحتر و ارزانتر خواهد شد.
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Managerial ability, performance and productivity of business enterprise, and competition in product market


Abstract
Purpose: The main objective of this research is to investigate the role of managerial ability in performance and productivity of firms listed in Tehran Stock Exchange and the role of competition in product market in this relationship.
Methodology: Demerjian et. al model, DEA and Malmquist index, and fixed effects panel data regression have been used to measure managerial ability, measure productivity and to test hypotheses respectively. The sample studied includes 102 firms listed in Tehran Stock Exchange for the 10-year period ended in March 20, 2015.
Findings: the results show that firms having more able and competent managers, are more likely to have higher performance and productivity. Moreover, the results indicate the effect of competition in product market as a moderating variable on the relationship between managerial ability and performance. Particularly, the results suggest that increasing competition in product market may strengthen the positive effect of managerial ability on productivity. 
Originality/Innovation: these findings support the managers' labor market theory.  With respect to resistance economy goals, meritocracy, free competition, and avoiding monopoly and biased-unjust supports are recognized as requirements for Optimum performance level. 
Keywords: managers ability and competency, Malmquist index, DEA, competition in product market, managers labor market. 
Jel classification: M41   
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